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  *اكبرزاده زهتاب مرجان علي

  **انيحسين يزد
   چكيده

كنون در ادبيات ايران و لبنـان بازتـابي ويـژه     آغاز قرن بيستم تاتحولات اجتماعي از 
در ادبيـات معاصـر    »ماضـي  ابو«در ادبيات معاصر ايران و  »شاملو«است و شعر   داشته

پـيش روي بـا    مقالـة . دارنـد  لبنان از منظر بازتاب تحولات اجتماعي اهميتي ويـژه 
ة     هدف تبيين باز تاب رخدادهاي اجتماعي در شعر شاملو و ابوماضـي بـر پايـة نظريـ

با رويكـردي   »شناسي ادبيات جامعه«مبني بر  »هنري زالامانسكي«محتواهاي مسلط 
ات تطبيقـي انجـام شـده      - توصيفي . اسـت   تحليلي بر اساس مكتب آمريكـايي ادبيـ

و لبنان در شـعر   دهد كه تحولات اجتماعي معاصر ايران دستاورد پژوهش نشان مي
د ايـن    ،شاملو و ابوماضي كاركردي آشكار داشته و مضاميني مشترك در شعر متعهـ

قبـال   كـار ايـن دو شـاعر در   پاسـخ و راه . است  دو شاعر ايراني و لبناني پديد آورده
كه از ديدگاه زالامانسكي، اين پاسخ در انواع ادبـي گونـاگون   -  معضلات جامعة خود

شاملو مبارزه با خفقـان رژيـم پهلـوي و     .است »زه براي آزاديمبار« - شود متبلور مي
. اسـت   هـاي حكومـت عثمـاني را بـه تصـوير كشـيده       ابوماضي مبارزه در برابر ستم

دوسـتي، انتقـاد از فقـر و رنـج مـردم، شـكوه از        مفاهيمي چون رنج مهاجرت، وطن
مفـاهيم  جـويي از   خـواهي و عـدالت   ستيزي، آزادي استبداد حاكم، روشنگري و ظلم

با توجه بـه نظريـة زالامانسـكي كـه      اين مضامين. شعر اين دو شاعر استاجتماعي 
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آفريني  زيبايي مندي از هاي اجتماعي خود بدون بهره برخي ادبا تنها به روايت تجربه
پردازند و رويكرد برخي ديگر خلاقانه و هنرمندانه است، توسـط هـر دو بـا     ادبي مي

   .شاعرانه سروده شده استگرايي و تصويرآفريني  تخيل
  

ات، شـاملو، ابوماضـي     تطبيقـي، جامعـه   ادبيات: هاي كليدي واژه  و شناسـي ادبيـ
  .هنري زالامانسكي
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  مقدمه 

 ؛آن ملّـت اسـت  اجتمـاعي   -سياسـي ت ادبيات هر ملّت، بازتاب فرهنگ و زاييـدة تحـولا  
بـر سياسـت و   تـوان بـه اصـول حـاكم      مـي  يك قومجو در آثار ادبي وگونه كه با جستنآ

اديبان  برخي شاعران، بيش از ديگر. اجتماع آنان، در محدودة خاصي از زمان دست يافت
عـلاوه بـر تـأثيري كـه      به عبارتي .اند از روند سياسي اجتماعي جامعة خود تأثير پذيرفته

كند و اثر ادبي خويش را دانسـته يـا    آفرينندة ادبي از سياست و اجتماع خود دريافت مي
درد اجتمـاع نيـز دارنـد و رسـالت و      سـازد، گـويي اينـان    نة پژواك آن مـي آيي ،هنادانست
شاعران مـورد مطالعـة ايـن    . استاجتماعي  -سياسيشان، بيان متعهدانة مفاهيم  دغدغه

ــژوهش ــد  ،پ ــاملواحم ــي ) 1379 -1304( ش ــا ابوماض ــين  ،)1957 -1890( و ايلي چن
هاي خويش در  و انتقال ديدگاهعي اجتما -سياسيرويكردي دارند و هر يك با روشنگري 
  .دارند مسير بالندگي جوامع خويش گام برمي

را در شعر دو شاعرِ مورد مطالعـه، از  اجتماعي  -سياسيمضامين  ،پژوهش پيش روي
 ،كـه مكتـب ادبيـات تطبيقـي آمريكـايي      اي كاويده است، چنـان  منظر مطالعات بينارشته

هنـري  . كنـد  انساني و هنرهاي زيبـا بررسـي مـي   هاي علوم  رابطة ادبيات را با ساير رشته
نقاشـي،  ( هاي معرفتي و اعتقادي مانند هنرهـا  حوزه ،يقتطبيپرداز ادبيات  نظريه ،1رماك

، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي و اديان را نيز وارد ادبيـات  )پيكرتراشي، معماري، موسيقي
مقولة اثرپذيري يا اثرگذاري  رماك و همكاران وي، .)66-65: 1391رماك، ( كند تطبيقي مي

هـا ميـان آثـار از نگـاه      دانند، بلكـه برخـي شـباهت    را شرط انجام تحقيقات تطبيقي نمي
هاست و ادبيات به عنوان يك پديدة جهـاني   برگرفته از روح مشترك تمامي انسان ،ايشان

با  .)69: همان( هاي دانش بشري و هنرهاي زيبا قابل پژوهش است در ارتباط با ساير رشته
  .اين نگاه، ادبيات تطبيقي به نقد ادبي نزديك است

، 2يية محتواهـاي مسـلط هنـري زالامانسـك    با توجه به نظركه بدانيم  تا اكنون برآنيم
بوماضي چگونـه اسـت؟ و ايـن دو    هاي سياسي و اجتماعي در شعر شاملو و ا بازتاب پديده

سياسي و اجتمـاعي روزگـار خـود     هايي در مواجهه با مسائل چه رويكردها يا پاسخ، شاعر
شناسـانة شـعر شـاملو و ابوماضـي در      ند؟ هدف آن است كه با تحليل جامعهكن مي عرضه

                                                 
1. H.Remak 

2. Henri Zalamansky 
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شعر اين  اجتماعي -سياسيچهارچوب نظرية زالامانسكي، به شناخت و مقايسة مضامين 
دو شـاعر   بـاره زيـرا بـا وجـود تحقيـق بسـيار در      ؛دو شاعر ايراني و لبناني پرداخته شـود 

اي در حوزة ادبيـات تطبيقـي،    شده، انجام چنين پژوهشي به عنوان موضوعي بينارشتهياد
  . رسدين صورت نپذيرفته و ضروري به نظر ميا پيش از

  

  تعريف موضوع

نگـار، پژوهشـگر، نويسـنده و متـرجم معـروف       احمد شاملو مبدع شعر سپيد، روزنامه
، مضمون و طرز بيان شعر اسـت  بخش برخي شاعران معاصر در قالب ايراني است كه الهام

الأصل است كه تحولاتي در شـعر  نگار و مترجمي لبناني و ايليا ابوماضي نيز شاعر، روزنامه
شـاعر از فرهنـگ و ادبيـات غـرب تـأثير پذيرفتـه و در        هر دو. است  معاصر عرب آفريده

 احمـد اجتمـاعي   -سياسـي نگرش . سزايي دارندبهاي شعر سرزمين خود سهم  گرگونيد
اي شخصـي داشـته باشـند، وحـدت      شاملو و ايليا ابوماضي بدون آنكه با يكـديگر مـراوده  

سـتيزي از   فكري و رابطة معناداري در حوزة انديشه و آرمان دارد و مبارزة سياسي و ظلم
  .نهاست هاي شعري آ مايه درون

  

  ضرورت، اهميت و هدف 

هاي اجتماعي و  ت، بازتاب ارزشمدار اس مدار و جامعه از آنجا كه شعر اجتماعي، انسان
 .كند اجتماعي را فراهم مي -هاي مردم يك سرزمين است و زمينة تحولات سياسي آرمان

سـخن  . رسـد  به نظر مي يامري ضرور ،هاي چنين شعري مايه پژوهش در درون ،بنابراين
ا م ـ«: گويـد  كـه مـي   -2يموهانت- ادبيات فرانسه ، استاد)1906-1894( 1فردينان برونتير

 ،)23: 1389انوشيرواني، ( »هرگز خودمان را نخواهيم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسيم
ادبيـات تطبيقـي نگـاهي    . براي درك ضـرورت مطالعـات ادبيـات تطبيقـي كـافي اسـت      

نوردد و  مياسي، زباني، مليّ و فرهنگي را درمرزهاي سي ؛بخشد شمول به محقق مي جهان
ادبيـات تطبيقـي در   . گشايد اني را فراروي پژوهشگران ميهاي جه هاي جديد انديشه افق

                                                 
1. Ferdinand Brunetiere 

2. Mohanty 
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هاي گوناگون دانش بشـري   ها و هنرها و رشته پي ايجاد نوعي تعامل و گفتمان ميان ملّت
هـاي بسـتة جغرافيـايي، در روزگـاري كـه       تواند فارغ از زبان، نـژاد و محـدوده   است و مي

ها و  گسوي آشتي ميان فرهن گفتمان غالب جهان، جنگ، عداوت و ستيز است، راهي به
 تطبيقي، ضروري است و پژوهش حاضـر  پژوهش در حوزة ادب بنابراين. ها باشد سرزمين

  .تواند بخشي از پيوند ادبي ميان ايران و ادبيات عرب را فراهم آورد مي
  

  هاي پژوهش پرسش

هاي سياسي  بازتاب پديدهي، انسكبا توجه به نظرية محتواهاي مسلط هنري زالام - 
  اجتماعي در شعر شاملو و ابوماضي چگونه است؟و 

روزگـار خـود    اجتماعي -سياسيهاي اين دو شاعر به معضلات  رويكردها يا پاسخ - 
  چيست؟

  
  پيشينة پژوهش

هاي اين دو شاعر به صـورت مجـزا نگاشـته     هايي در بررسي انديشه و سروده پژوهش
گونـة    زبـان بـه   و غيـر هـم   زبـان  كه اشعار شاعران مورد مطالعه با شاعران هم است  شده

ز برخـي ا . اسـت   هاي ايشان جداگانه كاويـده شـده   تطبيقي بررسي شده، يا برخي سروده
 :عبارتنـد از  هـا  به ترتيب تـاريخي پـژوهش   اند،  پرداخته پژوهشگراني كه به موارد يادشده

 ، جلوة رمانتيسم را در شعر سهراب سپهري و ايليا ابوماضـي پژوهيـده  )1386( فكر روشن
. اسـت   ، شـعر ايليـا ابوماضـي و خيـام را بررسـي تطبيقـي كـرده       )1388( پيرانـي . است

گرايانـة مهـدي اخـوان     به تحليل اشعار اجتماعي و انسـان ) 1391( نيا و رحيمي محسني
متنـي و   به واكاوي برون) 1395( پايين و همكاران ملك. اند ثالث و ايليا ابوماضي پرداخته

 كبوتري و همكـاران  .اند هاي بيست و سي پرداخته املو در دههمتني اشعار متعهد ش درون
شـناختي   از منظـر روان ، نگاهي تطبيقي بـه شـعر احمـد شـاملو و احمـد مطـر       )1396(

كه عشق پدرانه را در شعر احمد شـاملو و نـزار    )1397( منش  جعفري و نيكو اند  افكنده
امـا پژوهشـي در مقايسـة     .انـد  بررسـي كـرده   شناسـانه  اي تطبيقـي و روان  گونه  قباني به

شعر شاملو و ابوماضي بر اساس نظريـة هنـري زالامانسـكي،    اجتماعي  -سياسيمضامين 
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  .رسد اي ضروري به نظر مي بنابراين نگارش چنين مقاله .ديده نشد
 

  روش پژوهش و چارچوب نظري

ار شـع تحليلي از گونة كيفي و هنجاري است و با استناد به ا -روش پژوهش، توصيفي
نامـه و   اعـم از كتـاب، پايـان    همچنين اسناد و مدارك موجود. دو شاعر فراهم آمده است

 نيز بررسـي شـده   اند ورد نظر ارتباط معنايي داشتهمقاله كه هر يك به نوعي با موضوع م
چهـارچوب نظـري پـژوهش اسـت كـه در حـوزة ادبيـات         ،اي رشـته  مطالعات ميان. است 

شـناختي از هنـري   نظريـة محتواهـاي مسـلط جامعـه    تطبيقي مكتب آمريكايي اسـت و  
  .زالامانسكي، مبناي مطالعة تطبيقي پژوهش پيش روي است

  

  پردازش تحليلي موضوع

  معاصر در ايران و لبنان و تأثير آن بر ادب معاصر دو كشوراجتماعي  -سياسياوضاع 

اجتمـاعي   - سياسيبازتاب تحولات  ،شناسي ادبيات ادب هر سرزميني از نگاه جامعه
و پـيش از تحليـل شـعر شـاملو و ابوماضـي، اوضـاع سياسـي         ،ايـن  بنابر .آن ديار است

 ،قـرن بيسـتم  . اسـت   در روزگار معاصر ارزيابي شـده  اجتماعي كشورهاي ايران و لبنان
هـاي   هـا و آشـوب   پردازي، علوم، فنون و پزشكي است و ويراني دوران نوآوري در نظريه

رونـد   هرچنـد  .هاسـت  پيشـرفت  نيز در كنـار ايـن  ) 1945 - 1939( جنگ جهاني دوم
صنعتي و مكانيزه شدن زندگي بشر كه از قرن نوزدهم آغاز شده بـود، روي بـه فزونـي    

 .)133- 124: 5ج ،1383ولك، ( نهاد
- فكـري و فرهنگـي   هـاي  زمينـه تحولات شعر فارسي و عربي با توجـه بـه اشـتراك در    

در . روند مشـابهي داشـته اسـت   ها، تقريباً  تفاوت نظر از برخياجتماعي در سدة اخير، صرف
بيش از پـيش   يو سياس يفاهيم اجتماعبه م ن با مشروطيت، رويكرد شعر فارسيمقار ايران

پـس از   در جهـان عـرب نيـز   . ي و اجتمـاعي شـد  داراي رسالت سياس ـ فزوني يافت و شاعر
هاي عصـر   از ويژگي آشنايي مصريان با فرهنگ غرب و تحولات اجتماعي نوين، رهايي شعر

مورد توجه شـاعران قـرار گرفـت و    ) عصر عباسي( و بازگشت به شعر كهن) فترت( انحطاط
مضـامين   بـيش از همـه   ،يـن پـس  ا از. و نيز مضمون متحول شـد  رويكرد ادبيات در شكل

  .سياسي، فكري، اجتماعي، مليّ و ميهني، مطمح نظر شاعران دو ملتّ قرار گرفت
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آنچه در اين صد ساله در شـعر عـرب روي داده، در شـعر     ،كدكني بنا بر نظر شفيعي
ط مردم مصر و ين تحولات در پي آشنايي و ارتباا بخشي از. فارسي نيز اتفاق افتاده است

هاي ادبي آنان را  صورت پذيرفت و موجبات تحول فكري و دگرگوني لبنان با دنياي غرب
اودة ايران با غـرب روي بـه فزونـي نهـاد و ايـن      مر ،در ايران نيز از دورة قاجار. ايجاد كرد

 ،هـاي اروپـايي و صـنعت ترجمـه     روند پس از مشروطه با آشنايي متفكّران ايراني با زبـان 
ادبيـات  اجتمـاعي   -سياسيادامة معناداري يافت و موجب بيداري فكري گشت و رويكرد 

  . )92 و 15: 1392شفيعي كدكني، ( معاصر را بنياد نهاد
  حولات شعر معاصر ايران و جايگاه احمد شاملونگاهي به ت

السلطنه، انتشار نخستين روزنامـة  ميرزا نايبسيس چاپخانه در تبريز به همت عباسأت
كـارگيري معلمّـان     سـيس مدرسـة دارالفنـون، بـه    أدولتي در دوران محمدشـاه قاجـار، ت  

پـور،   آرين( مقام فراهانيميرزا و قائم خارجي، اعزام دانشجو به خارج از كشور از دورة عباس

اشـعار  «. و ايجاد نهضت ترجمه، موجبات روشـنگري را فـراهم آورد   )254-230: 1ج ،1375
با رسالت و هدف بيداري و آگاهي مردم، رواج بسيار يافت و شـعر فارسـي در    »مطبوعاتي

ي كلّ سزايي ايفا كرد و خود نيز به لحاظ مضمون بهد و تداوم انقلاب مشروطه، نقش بايجا
شـد و از آن پـس، شـاعر از مفـاهيم     اجتمـاعي   -سياسـي داراي رسـالتي   ،متحول گشته

آمـوزش زنـان، صـنعت،     خواهي، نقد اجتماعي، طبقة كـارگر،  جديدي چون قانون، آزادي
  .داد هاي نوين غرب، عدالت، مشروطيت و طنز اجتماعي، داد سخن سر انديشه

بلكه به لحاظ  ،ه تنها در حوزة محتوااندك، شعر ناكنون وقت آن رسيده بود كه اندك
 گرايـان و نوجويـان، نيمـا يوشـيج     پس از مدتي پيكار ميان سنّت. قالب نيز دگرگون شود

هاي پيش از خود را به ثمر رسـانده، شـعر نـو     كوشش سرانجام توانست) 1338 -1276(
 عر نيماييبا اين سرآغاز تازه، پس از او سيل عظيمي از پيروان ش. فارسي را هويت بخشد

  .به ظهور رسيدند -چون شاملو-
هاي پرشمار او در  كه فعاليت »بامداد. الف«به  در تهران، متخلّص 1304متولد  ،شاملو

برانگيز اسـت، ابتـدا بـه شـيوة      تحسين فاوت اجتماعي، ادبي، علمي و هنريهاي مت زمينه
موجب پيروي وي از  با نيمايوشيج، 1325ملاقات او در سال اما  .سرود كلاسيك شعر مي
تا اينكه نگاه متفاوت و البته روحية سركش شـاملو كـه معمـولاً اهـل      ،سبك نيمايي شد
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مبـدع  ، »شـده هـاي فرامـوش   آهنگ« با مجموعة 1326روي نبود، موجب شد تا در  دنباله
در شـعر سـپيد، وزن   . طرزي جديد از شعر نيمايي به نام شعر منثور يا شعر سپيد گـردد 

بـه عبـارتي گـويي شـعري     . چنان آهنگـين اسـت  شود، اما كلام، هم نمي ضي رعايتعرو
  . جويد گونه است كه به جاي وزن عروضي از موسيقي كناري و دروني بهره مي نثر

تـأثير مسـتقيم    ،-شاعر روس- برخي اشعار فرانسوي و نيز اشعار پلكاني ماياكوفسكي
تأثيرپـذيري باشـد، ايـن نكتـه     منكـر ايـن    خود ،شاملو هرچند. بر شعر سپيد شاملو نهاد

شـعر  . )58-57: 1380شـفيعي كـدكني،   ( كاهـد  چيزي از مقام والاي او در شعر فارسي نمـي 
ريشـخندمان  «: شاملويي ابتدا در ميان اديبان، مقبول واقع نشـد و بـه قـول خـود شـاملو     

 ،ايـد  فهميد آنچـه نوشـته   شعوريد كه نمي سواد و بي قدر بي گفتند شما آن كردند و مي مي
گـويي   .اما طولي نكشيد كه پيـروان بسـيار يافـت    ؛)10: 1384عظيمي، ( »!نثر است نه شعر

هاي شعري و تعاريف كهن آن را به سويي افكنده بـود   شاملو با اين نوآوري، تمامي منطق
  .را بنيان نهاده بود) 13: همان( »منطق شاعرانه«، و به قول خودش

لوي، به آمريكا مهاجرت كرد و مـدتي پـس از   ، در مخالفت با رژيم په1356شاملو در 
پـايين و   ملـك  ( ، بدرود حيات گفتدر ميهن 1379انقلاب به ايران بازگشت و سرانجام در 

 »تر از توان و تحمل مـن اسـت   بار غربت سنگين«: ؛ زيرا به قول خودش)72: 1395ران، ديگ
خلق واژگان بديع، . ستراري خلاّق و نوگگذشته از شعر سپيد يا شاملويي، او شاع .)همان(

بازتـاب  . هاي شعري اوسـت  تركيبات نو، ساختار نحوي تازه، صور خيال ابداعي از نوجويي
توان به لحـاظ   هاي شاملو اثر نهاد و شعر وي را مي بر ديدگاهاجتماعي  -سياسيكشاكش 

در اجتمـاعي   -سياسـي گـرايش بـه اشـعار     ،دورة اول: محتوا بـه سـه دوره تقسـيم كـرد    
دورة دوم كه اغلب آثار اين  ؛»هواي تازه«و  »ها ها و احساس آهن«، »نامه قطع« هاي همجموع

درخـت و  «، »آيـدا در آينـه  «هـايي چـون    دوره در حوزة غنايي و عاشقانه است و مجموعه
هـاي   مرثيـه «، »ققنـوس در بـاران  « و دورة سوم كه بـا آثـار وي چـون    »ها خاطره«، »خنجر
هـاي   يـم و جنبـه  امواجـه  »دشنه در ديـس «و  »راهيم در آتشاب«، »شكفتن در مه«، »خاك

پـور   حسـين ( گيرنـد  مياجتماعي، سياسي و غنايي را در برفلسفي و فكري دارند و مفاهيم 
  .)40-30: 1384چافي، 
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  نگاهي به تحولات شعر معاصر لبنان و جايگاه ايليا ابوماضي

شـرق  . بـود ) 1922-1299( وري عثمـاني تجزئي از امپرا ،سال چهارصدقريبا لبنان ت
وجـود  . ي عثمـاني بـود  امپراتـور چنـان تحـت سـيطرة    عربي در روزگار ايليا ابوماضي هم

ــابودي كشــاورزي و   خفقــان سياســي، ــابرابري، ن ــر و ن ــان و عمــل، فق فقــدان آزادي بي
هاي سنگين حكومت عثماني و قـوانين فئـودالي تملّـك زمـين توسـط حكومـت،        ماليات

در ايـن   .)29: 1977المعـوش،  ( شد تنگ كرده، موجب مهاجرت ميعرصه را بر مردم لبنان 
هاي جهاني هر يك به بهانة ايجـاد   هاي داخلي نيز شد و قدرت دوران، لبنان درگير جنگ

در ايـن روزگـاران، ابوماضـي بـه عنـوان      . كردنـد  صلح در اوضاع داخلي لبنان دخالت مي
او را  ،وقتي اسـتعمارگران . داد سر و مصر، سرود آزادي و استقلال شاعري مبارز در لبنان

كنـد، بـه او    ديده مشاهده كردند كه با اسـتعمار انگلـيس مبـارزه مـي     در كنار مردم ستم
 خواهي خورشيد را از جايگاهش پـايين بكشـي   كوبي و مي گويي تو آهن سرد مي: گفتند

  .)15: 1965شراره، (
عي و فكري بـا حملـة   هاي سياسي، اجتما هاي بنيادين جهان عرب در حوزه دگرگوني

نفـوذ  . آغـاز شـد  ) 1821-1769( بناپـارت نـاپلئون   بـه رهبـري  ) 1798( به مصرفرانسه 
هـاي   استعمار انگليس و فرانسه در جهان عرب در سدة نوزدهم موجب پيـدايش جنـبش  

هاي سياسي شد كه باعث بيداري و آگاهي جامعه و البتّه موجـب   دوستانه و انقلاب ميهن
آگـاهي از نقـش    .)268: 1994هـداره،  ( ، سياسـي و اجتمـاعي شـد   ايجاد شـعرهاي وطنـي  

گرايــي و  دار شــدن حــس ملّــي اسـتعمارگرايانة غــرب در جهــان عــرب، موجــب جريحــه 
  .پرستي شاعران شد و بسياري از مضامين مليّ و ميهني شكل گرفت وطن

از در اواخر دورة عثماني با ايجاد تحولات سياسي و ايجاد نـوگرايي، عصـر نهضـت آغ ـ   
وطـن، حقـوق    اي چون تازهاجتماعي  -سياسيشد، شعر عرب جاني تازه يافت و مضامين 

 »عوامـل نهضـت  «ترين  مهم. زنان، مسائل رفاهي، آموزش و پرورش و قانون بدان راه يافت
چــاپ و پيــدايش مطبوعــات، اعــزام  تأســيس مدرســه و دانشــگاه، صــنعت :نــد ازعبارت

هـا، صـنعت    ا، دعوت از استادان اروپايي بـه دانشـگاه  هاي اعزامي جوانان عرب به اروپ تئهي
شناسان بـه   تر، ورود شرقĤگيري نمايشنامه و ت هاي ادبي، شكل ترجمه، تأسيس فرهنگستان

 ،هاي شـعر و نثـر عـرب    ين عوامل در ايجاد نهضت ادبي و دگرگونيا يك از هر. دنياي عرب
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داري ايرانيان و تجـددخواهي ادبـي،   هاي اين عوامل با دلايل بي تأثير بنيادين نهاد و شباهت
   .)93: 1348زاده، ترجاني( مقارن با مشروطيت و مدتيّ قبل از آن قابل تأمل است

ير گيري شعر نو فارسي دخيل بود، نظير دسـت و پـاگ   تقريباً اكثر عواملي كه در شكل
و گو نبودن مضـامين رايـج شـعر كهـن بـه نيـاز جامعـه        بودن شعر موزون و مقفاّ، پاسخ

از سـوي ديگـر،   . گيري شعر نو عـرب نيـز دخالـت داشـت     دست، در شكلينا مسائلي از
تحولات سياسي و اجتماعي قرن نوزدهم كه در جهان عـرب رخ داد، در ايجـاد شـعر نـو     

ــود  ــوثّر ب ــرب م ــدكني، ( ع ــن   )18 -9: 1392شــفيعي ك ــا ابوماضــي از ســردمداران اي و ايلي
اي آزاد و نوين در شـعر معاصـر    رب آشنا بود، شيوهابوماضي كه با ادب غ. ها بود دگرگوني

 و شـكري، عقـاد  ( گانـه  عرب بنيان گذاشت و پس از وي با تأثيري كه او بر شـاعران سـه  
تـر كننـد و شـيوة     دامنـة نـوآوري در شـعر عـرب را فـراخ      تا نهاد، آنان توانستند) مازني

مفـاهيم  ( حـوزة محتـوا  تر سازند و اين دگرگـوني در دو   رمانتيك خليل مطران را پرتوان
  .)208: 1994هداره، ( و زبان، قابل درك بود) اجتماعي -سياسي

اي  ي عثماني بود، در خـانواده امپراتوركه هنوز لبنان زير يوغ  1890سال ابوماضي در 
. به اميد رهايي از فقر به مصر مهاجرت كرد 1901فقير و روستانشين زاده شد و در سال 

. سالگي به آمريكا مهاجرت كـرد  22كه در خواند، تا اين درس ميفرسا  طاقت مقارن با كار
 .بـار منتشـر كنـد    را مـاهي دو  »السمير«اجتماعي  -سياسي توانست روزنامة 1929 او در

اي سياسي مبـدل سـازد كـه بخشـي از شـهرت       آن را به روزنامهتا  البتّه بعدها موفق شد
مهاجرت يا ( گذاران ادبيات مهجر نيانابوماضي را از ب. ابوماضي مرهون همين نشريه است

   .)510: 1995الفاخوري، ( در آمريكا درگذشت 1957او در . دانند عرب مي) دور از وطن
بـا برتـري لفـظ بـر     ) دورة عباسي( ابتدا در مكتب كلاسيسيم و به تقليد از گذشتگان

بـا رمانتيسـم    م را، كلاسيس ـ»رابطة القلميه«سرود، اما با پيوستن به اعضاي  معنا شعر مي
آميخت و در اين مرحله، حتّـي اصـول وزن عروضـي را نيـز شكسـت و گـاه بـدان         هم در
   .)592: همان( اعتنايي كرد بي

: 1388پيرانـي شـال،   ( شناسي از خيام و ابوالعلاء معرّي تأثير پذيرفت او به لحاظ هستي
پرستي  ت، فلسفه، وطنپرستي، طبيع عشق و زيبا، ترين مضامين شعري او از مهم .)25-35

 ،يكـي از دلايـل شـهرت او   . و مبارزه بـراي رهـايي ملّـت عـرب از ظلـم و خفقـان اسـت       
گيري از منابع دينـي و   بهره ،هاي شعر او هاي شاعر است و يكي از بارزترين ويژگي وطنيه
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هـاي قرآنـي    كه حتيّ عنوان برخي قصـايدش را از واژه  خصوص قرآن كريم است، چنان به
   .)58: 1993البرهومي، ( »كُلوا و اشرَبوا«و  »الي االله راجِعون« :انندم برگزيده،

  
  مباني نظري تحقيق 

هاي مختلفي است كه نظرية نقد محتواهـا از هنـري   شناختي داراي شاخهنقد جامعه
در ايـن روش،  . شـود هاي آن تلقي ميترين و كارآمدترين شاخهيكي از مهم ،زالامانسكي

 ـ شناختي ادبي قدم مـي رصة نقد جامعهپژوهشگري كه در ع مايـة   محتـوا و درون  رزنـد، ب
 شـده در اثـر، بـه   كند و از طريـق شـناخت محتواهـاي مطـرح    مسلطّ اثر ادبي تمركز مي

خواننده با  در واقع. يابدجتماع خويش دست ميهاي فكري اها و گرايشترين جريان مهم
اسـت، بـا الگوهـاي عقيـدتي و      كـرده  بيـان شناخت محتواهايي كه نويسـنده در اثـرش   

اين شيوه، پس از مطالعة دقيـق و عميـق   . شودهاي فكري رايج در جامعه آشنا مي جريان
تـا از ايـن    ،كندبندي ميشان طبقههاي آن را بر اساس اهميتمايهوناثر ادبي، محتوا و در

 ـ    رش در راه دريابيد كه نويسنده دربارة مسائل اجتماعيِ خاصـي كـه در دوران نگـارش اث
  . دهدجامعه جريان داشته است، چه اطلاعاتي به ما مي

او «. پـردازد شناسانة آثار ادبي ميزالامانسكي با اين رويكرد به مطالعه و تحليل جامعه
ترين مصـالح بـراي   ها، كاملبندي آنري از محتواي آثار و ردهبردا معتقد است كه با صورت

ي ا به مجموعه خود دوران در اينويسنده هر. دآيشناختي ادبيات فراهم مي بررسي جامعه
مختلـف   ادوار نويسـندگان  آثار بررسي با و گويدمي پاسخ اجتماعي مسائل وا هاز پرسش

آن  فرهنگـي  و اجتمـاعي  مسـائل  بـه  ادوار آن هاي نويسندگانكه پاسخ توان دريافتمي
 اياجتمـاعي  هايحلهرا به اثر نويسنده خلال از بتوان ممكن است. است  بوده چه دوران

: 1387 عسـگري، ( »پي برد نيز دهد مي مشكلات ارائه و مسائل براي ضمني صورت به او كه

كه با تمركز و شـناخت   شونددر اين رويكرد، آثار ادبي به اَسنادي اجتماعي بدل مي. )51
حـوة  توان بـه رونـد وقـايع تـاريخي و ن    شناسانه در آنها، ميهاي جامعه مايه محتوا و درون

  .اندشده اي پي برد كه آثار ادبي در بستر آن جامعه خلقتحولات جامعه
شناسي ساختاري لوكاچ و شناختي، مانند نظرية جامعههاي نقد جامعهدر ديگر نظريه

؛ در )262 -250: 1381گلـدمن،  ( شـود شناسي اثر نيز توجه مـي هاي جمالبه جنبه ،گلدمن
شـناس ادبـي بيشـتر معطـوف بـه      جه منتقـد جامعـه  حالي كه در شيوة نقد محتواها، تو
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بحثـي   ،به همين سبب در اينجـا، تضـاد ميـان سـاختار و محتـوا     . و محتواست مايه درون
رسد؛ زيرا منتقد به يـافتن برگـردانِ محتواهـاي واقعـي در مـتن ادبـي       كاذب به نظر مي

ي كنـد و درصـدد اسـت تـا دريابـد كـه ذهـن خواننـدگان بـا چـه محتواهـا           بسنده مـي 
  . شودشناختي انباشته مي جامعه

تـر و تكميـل نظريـة خـويش، از روش     اي مطلـوب زالامانسكي جهت حصـول نتيجـه  
بدين معنـي كـه هـر نـوع      .شناسي انواع ادبي است جامعه ،برد كه آنديگري نيز بهره مي

هاي منحصر به خـود را دارد و  هاي اجتماعي، ويژگيادبي از حيث فضاي فكري و گرايش
بـا  حسب ايـن كـه   بر«. هايي بنيادي دارندنظر، انواع مختلف ادبي با يكديگر تفاوت از اين

 ـكار داشته باشيم، بايد با پاسخنامه يا شعر سرورمان، نمايش . رو شـويم ههاي متفاوتي روب
را  -مسـئله يعني نحـوة خـاص برخـورد بـا يـك      - هاي متفاوت، كاركرد هر نوعاين پاسخ

: 1377 زالامانسـكي، ( »راي ما در حكم ويژگي هر نـوع اسـت  همين پاسخ خاص ب. سازند مي

ماضي به مشكلات جامعـة خـود    در متن مقالة حاضر به نوع پاسخگويي شاملو و ابو. )274
  .اشاره خواهد شد

بهـره از   اما بي ،برخي آثار حاوي مضامين اجتماعي است ،به نظر زالامانسكي ياز ديگر سو
شاعر يا نويسنده در اين آثـار بـه توصـيف يـا      حقيقت در. نهآفريني شاعرا و تصويرگرايي  تخيل

آنكه اين تجربه را خلاقانه و هنرمندانه به جهـان   بي ،كند روايت تجربة شخصي خود بسنده مي
بايست بررسي كـرد كـه تخيـل و تصويرسـازي      از اين ديدگاه مي .)300 :همان( اثر منتقل سازد

  .چه جايگاهي دارد ،ماضي شاملو و ابوشاعرانه در انتقال مفاهيم اجتماعي توسط 
  

  موضوعات سياسي و اجتماعي مشترك در شعر شاملو و ابوماضي

 دوستي  وطن

شناسي ادبيات و داد و ستد دوسوية اديب و اجتماع او، شـاملو   بر اساس نظرية جامعه
نيـز از حيـات   ) انـد  شـاعراني كـاملاً سياسـي و اجتمـاعي     ،ويژه كه ايـن دو  به( و ابوماضي

توانند نسبت به وطن خـود،   نيستند و قطعاً نمي دوركنند،  جتماعي كه در آن زيست ميا
در دنيـاي  نيز كوتاهي مهاجرت كرده و  ةدور ،شاملو هرچند. شور و شوقي را اظهار نكنند

هـاي ادبـي و تـدريس در     بوده و بـراي سـخنراني، برگـزاري نشسـت    شناخته شده غرب 
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، عشق بـه وطـن، چنـان در جـان وي     )21 -19: 1378سركيسيان، ( شده دانشگاه دعوت مي
  : ريشه دوانده كه توان و ميل جلاي هميشگي وطن را نداشته است

امـا فقـط از    كنم به جهان نگاه مي. وطن من اينجاست، ام من اينجايي«
كه چرا جلاي وطـن   دانند ديگران خود بهتر مي ،پوست روي اين يك تخته

آبـم در ايـن    .سـوزد  اغم در اين خانه مـي چر. من اينجايي هستم. اند كرده
اينجا به من بـه زبـان خـودم     .خورد و نانم در اين سفره است كوزه اياز مي

مرنينـگ  دكنند و من نـاگزير نيسـتم در جوابشـان بـن ژور و گو     سلام مي
  .)25: 1366 شاملو،( »بگويم

هـاي   نيدوستي در بسياري از اشعار شاملو متبلـور اسـت و آن را بـا تصـويرآفري     وطن
  : سازد شاعرانه همراه مي

كربـاس   آن كهنـه / و آسـمان مـن  / بگذار آفتـاب مـن پيـراهنم باشـد    «
بر خاكي از بـرادة المـاس و رعشـه و    / بگذار بر زمين خود بايستم/ رنگ بي

و صداي رويش خود را / بگذار سرزمينم را زير پاي خود احساس كنم/ درد
  .)810: 1384، همان( »...و/ بشنوم

از  دانـد و ايـن سـرزمين    د مـي كنايه از ايران است كـه شـاعر از آنِ خـو    »ودزمين خ«
هاي الماس دارد كه نمادي از ثروت و منابع ايـران اسـت و البتـه     براده ،گاه شاعرانة اوديد
. آن را به جان بخـرد و ايـران را بـدرود نگويـد     دهد ي كه شاعر ترجيح مي »رعشه و درد«

كشـد كـه در خـاك خـود در حـال       تي بـه تصـوير مـي   شاعر در ادامه، خود را چون درخ
  . بالندگي است و قطعاً درخت را اگر از رستنگاه خود بركنند، خشك خواهد شد

 كـه لبنـان را چنـين   شعر وطني از دلايل شهرت ابوماضي در شـاعري اسـت، چنـان    
  : است شاعرانه به تصوير كشيده

َّـةُ   لَو انَّ فـي كيـوانَ دار إقـامتي    ُـو جنـ   هـ
  

ــانَ      ــي لبنــ ــاً الــ ــرت كيوانــ   لهجــ
  

ُـلد الـــــــتّي منــــي بهــــا     الخــــ
  

ــلُ الهــدي قَــدماً بنــي الإنســانِ       سر  
  

  )499: 2006ابوماضي، (    
از آنجا به لبنان هجـرت   اگر خانة اقامت من در ستارة كيوان هم باشد، حتماً: ترجمه(
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هدايت فرزندان آدم، قدم بر  اي است كه پيامبران براي كنم، زيرا لبنان بهشت جاودانه مي
  .) آنجا نهادند

ابوماضي فقط مدتيّ در لبنان زندگي كرده و  هرچندكيوان، نماد بلندي و اوج است و 
كه گويي بـا توجـه بـه بعـد     -براي رهايي از فقر به مصر و آنگاه به آمريكا مهاجرت كرده 

هميشـه آرزوي   كـه  درس ـ ، بـه نظـر مـي   -عاره از آن باشدمسافتش به لبنان، كيوان، است
  .است پرورانده بازگشت به موطن اصلي را در سر مي

خواهـد لبنـان را    دل نشسـته و مـي   گويي با وطن خود به درد در ابيات زير، ابوماضي
 :مهري نبوده است چنان شيفتة اوست و هجرت از سر بيمجاب سازد كه هم

ــي الارضِ   ــب فـ ــك النوائـ ــردت اهَلـَ   شـ
  

ــــــوزاءو كـــــــانوا كـَــــــأنَّجم ال      جـ
  

ــاً  ــاك طَوعــ ــاك اذ هجرنــ ــا هجرنــ  مــ
  

   ــاء ــوقَ فـــــي الأبَنـــ   لاتظُنـّــــي العقـــ
  

  )19: 2006ابوماضي، (    

كـه    حـالي  هاي ديگر پراكنـده سـاخت، در   مردم تو را در سرزمين ،ها سختي: ترجمه(
 ما مهاجران از روي ميل و رغبت،. پيكر، نوراني و درخشان بودندهاي دو آنان مانند ستاره

  .) به فرزندان خود گمان نافرماني مبر. تو را ترك نگفتيم
كـه دور از   كنـد  تشـبيه مـي   »قوم موسـي «شاعر در ادامه، خود و ديگر مهاجران را به 

  . وطن، سرگردانند
خـدا   .اسـت  گو نشستهوگويي با خداوند به گفت، »الشاّعر في السماء«شاعر در قصيدة 

كدام، روح آواره و دور از وطـن   دهد، اما هيچ شنهاد ميهايي را پي ها به او نعمت در آسمان
 :گويد پرسد و او چنين مي اش را مي كند، تا اينكه خدا خواسته شاعر را خرسند نمي

ــومٍ ــــــــــ   رآنـــــــــــــي االلهُ ذات يـ
  

     ـــنَ الشــــقاء ــي الأَرضِ أبَكــــي مـ   فــ
  

 ــيف ــلُ صـــ ــا رب، فصـــ ــت يـــ  فَقلُـــ
  

   ــتاء ــانَ أو شـــــ ــي ارضِ لبنـــــ   فـــــ
  

  )68: همان(    
شـود،   مانع بروز آن مـي  ترس و آزرم هرچند .كشد يايي در جانم شعله ميؤر: رجمهت(
زدم، يـا   كه اي كاش تابستان بود و من در طبيعـت لبنـان گشـت مـي     يا آن استؤاين ر

  .) زمستان بود و در لبنان بودم
 برترين آرزوي شاعر در غربت، حضور در وطن در تابسـتان يـا زمسـتان    بدين ترتيب
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 :گويد ابوماضي در اشعار بسياري، عاشقانه با وطن خود سخن مي. است) هميشه كنايه از(
ــومِ  ــنَ النُّجــــ ــا ...وطــــ ــا هنــــ   أنَــــ

  

ــدق   ـــ ــا ...حـ ــن أنَــــ ـــ ــذكّرُ مـ   أتَــــ
  

  )29: 2006ابوماضي، (    

آوري مـن كـه    بنگر، آيـا بـه يـاد مـي     .ها من اينجا هستم اي سرزمين ستاره: ترجمه(
  !) هستم

گـويي   .وطن، شاعر را عاشقانه تشنة ديدار كـرده اسـت   قريب به پنجاه سال دوري از
هـاي   در برابـر زيبـايي   ،اندازنـد  او را به ياد لبنان مي هرچند هاي زيباي طبيعت نيز جلوه

  :خور مقايسه باشندوطن، هيچ ارزشي ندارند تا در
   ــه ــبهه بـِــ ــ ــلُ الشِّـ ــ ــا جبـ   و لَربُمـــ

  

     ــبيه ــةِ التشــ ــع روعــ ـ ــلاً مـ ـ   مستَرسـ
  

ــأقَولُ ي ــه فـَــ ــم أنـَّــ ــه، و أعلـــ  حكيـــ
  

   ــه ــات أَن يحكيــ ــما، هيهــ ـ ــا سـ   مهمــ
  

  )100: همان(    

 اش بـه كـوه   انگاري، با وجود اندك زيباي بسا كوهي كه من آن را با سهل چه: ترجمه(
آن كـوه تـا    كه دانم كه مي  حالي به او شبيه است، در گويم پس مي .كنم لبنان تشبيه مي

  .) بيه او شودهرجا كه بالا رود، بعيد است ش
. بسـياري را ذكـر و بررسـي كـرد     هاي مثال توان شاهد هاي ابوماضي مي وطنيه باره در

گيري مقولة دلتنگـي بـراي    كلدر ش دوري درازمدت از وطن نيزكه رسد  البته به نظر مي
كه در اين مجـال انـدك بـه همـين مقـدار از       نزد شاعر بسيار تأثيرگذار بوده است لبنان

  .شود بسنده مي شواهد شعري،
چـون اسـنادي تـاريخي بـه     اساس نظرية زالامانسـكي، هم  هاي هر دو شاعر بر وطنيه
 بـه هـر   .دهند كه هر دو شاعر از مهاجرت، داد شكوه سر مي  ويژه زماني به .روند شمار مي

گونـه  كند كه چگونه ممكن است اديبي اين حال پارادوكسي را در ذهن مخاطب ايجاد مي
بـر   قطعاً! حال جلاي وطن را برگزيند  با اين ،ح كند يا دلتنگ وطن باشدمهاجرت را تقبي

بسيار بـد   دليل وضعيتاساس اين اسناد تاريخي، مهاجرت مطلوب ايشان نبوده، بلكه به 
ابوماضـي كـه    بـاره ويژه در به .اند اراي ماندن در وطن را نداشته، آنان ياجتماعي -سياسي

ستم عثماني و فرار از فقر، مهاجرت كـرده   دليلضي به زيرا ابوما ،اغلب در مهاجرت بوده
هاي بسـيار   ماندنِ او با توجه به گلايه ،اغلب عمر را در وطن سپري كرده هرچندو شاملو 
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 -پرداخـت  ها خواهيم كه در سطور آينده بدان- دوران پهلوي اجتماعي -سياسياز اوضاع 
 .تافته است ميمطلوب وطن نبوده، بلكه غم غربت را برن اوضاعبه جهت 

  شعر متعهد

در توصيف آثار كساني بـه كـار    عمدتاً »ادبيات متعهد«در ادبيات و نقد ادبي، اصطلاح 
هـاي خـاص ايـدئولوژيك و سياسـي، بـه       رود كه به دفاع از اعتقادات خاص و فعاليـت  مي

شـاه  گيـري رضا  با كناره .)18: 1394تلطّف، ( منظور ايجاد اصلاحات سياسي معروف هستند
و با پيـروزي متفقـين در جنـگ دوم جهـاني، نـوعي جنـبش        1320سال از سلطنت در 

تعهـد   ،اش كه مشخصة اصلي گيرد جنبش ادبي در ايران نضج مي اجتماعي و در كنار آن
ايدئولوژيك مشخص در حمايت از مردم، دشمني با ظلم و فقـر و   -به يك برنامة سياسي

بـه اوج  . ش 1332دئولوژيك پـس از كودتـاي   اين ادبيات اي. ضديت با نظام مستقر است
كـه در آن  - ادبا به بلندگوهاي تبليغاتي اتحاد جمـاهير شـوروي   از بسياري. رسد خود مي

بنـابراين ادبيـات متعهـد پـا بـه عرصـة وجـود         .شوند بدل مي -روزگار در اوج قدرت بود
. گيـرد  مـي  ادبياتي كه نقد، تئـوري و حتـي اسـتعارات خـود را از ماركسيسـم     . گذارد مي

   .)159-155: همان( يابد امه مياد 1357قلاب جنبش ادبيات متعهد تا قبل از ان
شـعر   ،1357تا بهمـن   1332داد بنابراين در فاصلة زماني كودتاى بيست و هشتم مر

زيـرا در پـي    ؛پيمايـد  سير نسبتاً سـريعِ تكـامليِ خـود را مـي     ،اجتماعي فارسي -سياسي
افكنـد و   چنگ مي ان و سانسور نيز بر جامعة ايرانيه، خفقهاى اجتماعى گسترددگرگونى

مميزى، بيان استعارى و زبان  خواهانة اين دوره براى گريز از سانسور و ويژگي شعر آزادي
  .)171-168: 1395پرور،  قانون( نمادين آن است

 -شـود  كه در سطور پـيش روي بررسـي مـي   -عهد خود تشاملو و ابوماضي در اشعار م
از وضـعيت   كـه  انـد،  گويي ايـن مـردم روزگـار آنـان     .اند زبان گوياي جامعة خويشكاملاً 

چنين بـر  هم. دهند خواهي و آزادي سر مي انكنند و فرياد آرم خفقان موجود شكايت مي
اي جداگانـه از حيـات    گونـه   تـوان بـه   شناسي ادبيـات، افـراد را نمـي    اساس نظرية جامعه

بوماضـي و نيـز آثـار ايشـان، بـدون      گاه، شـاملو و ا يـن ديـد  ا از .اجتماعي آنان درك كرد
از سـوي  . دثيرگذاري بر اجتماع دوران خود، قابل نقـد و بررسـي نيسـتن   أثيرپذيري و تأت

نقـد   يعني بـا توجـه بـه نظريـة     .گرا با ديدگاه ايدئولوژيك چپ ديگر، شاملو شاعري است
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ه مشكلات جامعة خـود  اي نسبت ب كه هر شاعر يا نويسنده محتواها از هنري زالامانسكي
 ،دهـد  پاسخ خاص خود را دارد، پاسخ او به معضلات اجتماعي و راهكاري كه او ارائـه مـي  

. مثال خـواهيم ديـد  هايي از آن را در اشـعار شـاهد   ونهگرايانه است كه نم كارهاي چپ راه
گرايي اجتماعي در اشـعار   چنين ديدگاهي ندارد، دفاع از مردم و حق هرچندابوماضي نيز 

  . و پاسخ او نسبت به مشكلات اجتماعي است داردسزايي سهم ب ،وا
برد و آنهـا را غيـر    ال ميؤي را پيوسته زير ستاشعار كهن و داراي مضامين سنّ ،شاملو

رسد و پيمودن  ها گاهي مقداري افراطي به نظر مي گونه داورياينهرچند . داند متعهد مي
گـرا   شود، شاملو حتي پاي را از ديدگاه چپ يده ميگرا عموماً د هاي چپ راه افراط در ديدگاه

چون اشـعار  او حتي حمايت از شعرهايي هم. كند نيز فراتر نهاده، شعر را يكسره سياسي مي
را كه فارغ از مسائل سياسي و اجتمـاعي بـود، شـيطاني و ضـد انقلابـي       »حميدي شيرازي«

   :داند سيك را در بند خال و خطّ يار مياو شعر كلا .)166 :1394تلطفّ، ( شمارد مي
در آسمان خشك خيـالش  / موضوع شعر شاعر پيشين، از زندگي نبود«

در / او در خيـال بـود، شـب و روز   / گووكرد گفت جز با شراب و يار نمي/ او
   .)140: 1384شاملو، ( »بند دامِ گيسِ مضحك معشوقه، پاي

 ـ    ،شاملو گـيس   دانـد و آن را گرفتـار   دگي نمـي شعر سنتيّ را مربـوط بـه واقعيـت زن
بـه جـاي گيسـو، نـوعي      پنـدارد كـه در اسـتفاده از واژة گـيس     تمسخرآميز معشوقه مي

فاقـد   همچنين به زعـم او، شـعر كلاسـيك   . مقداري نيز نهفته است يان بيخوارداشت و ب
  : اجتماعي است و كاربردي ندارد -سود سياسي
كـار   بـا دسـت  / هـاي رزم  در راه /شد، به كار زد آن را به جاي متّه نمي«
يعنـي اثـر   / شـد، كنـار زد   نمـي / از پيش راه خلـق / هر ديو صخره را/ شعر

شد،  ا به جاي دار نميآن ر/ فرقي نداشت، بود و نبودش/ نداشت، وجودش
   .)همان( »به كار برد

در . تأثيرگـذار باشـد   »متّـه «چـون  ه همك راستي شعر استه بگاه او، آن كلامي ديداز 
بـه عنـوان ابـزاري    ) و سـتم اسـت  كه نمادي از پليدي ( »ديو صخره«ه و مواجهه با رزمگا

  !كاران برآيد مكافات به مجازات ستم »دارِ«بيايد و حتيّ چونان  »خلق«به كارِ  جنگي
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 حاضـر اسـت   براي دنياي شاعرانة خود پذيرفته و تنهـا  بدين ترتيب رسالتي كه شاعر
او پـيش از  . اسـت اجتمـاعي   -سياسيدردمند مسائل  در آن گام بردارد، شعر متعهدانه و
هـاي سياسـي،    بعد از فعاليت 1323 -1321زندان شد؛ انقلاب اسلامي، چندين بار راهي 

كه تمامي شعرهاي آن سال خود را در زندان سـرود و سـرانجام    1332بار ديگر در سال 
 -»شـده هاي فرامـوش  آهنگ«- غير متعهد خود شاملو بارها از سرايش مجموعة. 1336در 

. دير، اما ناگهان بيـدار شـده بـودم   «: هاي جواني سروده بود، اظهار ندامت كرد كه در سال
بايسـت   مـي  »شـده هـاي فرامـوش   آهنـگ « .كـردم  هايم حس مـي  تعهد را تا مغز استخوان

خبـريِ   چون خطايي بزرگ، اعتراف و محكوم شود و با آن، عدم تعهد و بـي صميمانه، هم
  .)1058-1057 :1384املو، ش( »گذشته

طـور كـه   اي فقير رشد يافته بـود و همـان   كه در خانواده ايليا ابوماضي ،از سوي ديگر
ين اشاره رفت، فقر شديد و اوضاع اجتماعي نامناسبِ لبنان آن روزگـار، او را بـه   ا پيش از

پيش  گونه كه در سطورهاي اجتماعي بود و آن نجآشناي ر درد مهاجرت واداشته بود، خود
هـاي منتقدانـة    روي خواهد آمد، شعر او شعر مبارزه عليـه ظلـم و سرشـار از حساسـيت    

سـرايد، متعهدانـه،    چنـد او دور از وطـن، شـعر مهجـر مـي     هر. اسـت اجتماعي  -سياسي
كشـد و حاضـر بـه     لبنان را رصد كرده، آنها را به نقـد مـي  اجتماعي  -سياسيرويدادهاي 

  :چنان به شعر متعهدانه پايبند استو هم وجهي نسبت به قوم خود نيستت بي
ــي   ــيطُ بـ ــوم تُحـ ــو و الهمـ ــت ألهـ   اَأبيـ

  

ــرٍ      ــي خَطَ ــومي ف ــومي و قَ ــن ق ع ــام   و أن
  

  )76: 2006ابوماضي، (    
ها مـرا در   حالي كه اندوه گذراني شب را به صبح سپري كنم؟ در آيا با خوش: ترجمه(

  )؟ندبر بالين گذارم، حال آنكه قومم در خطر توجهي به قومم سر اند؟ و آيا با بي بر گرفته
  فقر و رنج مردم

ين طبقه برخاسته يا بـه هـر   ا او از. اي از جامعه است آفرينندة اثر ادبي، نمايندة طبقه
داري از حـزب تـوده، بـه طبقـة     شاملو، او به دليل طرف ـ بارهدر. ها تمايل دارد دليلي بدان

. دانـد  گـويي خـود را زبـان گويـاي آنـان مـي      محروم و فقير جامعه تمايل بسـيار دارد و  
ي زنـدگي بسـيار سـختي را    ابوماضي، خود با درد فقر آشناست و همين فقر، ساليان دراز

رود و در  بنابراين او نمايندة طبقة محروم جامعه به شـمار مـي  . رقم زده است براي شاعر
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  .هاي ادبي خود، زبان مردم فقير است آفرينش
آوا  شـاعر بـا دردهـاي مـردم هـم      .از جنس درد و رنج استهاي شاملو چيزي  سروده

پس از آنكه از شبي تاريـك   سروده، 1330در كه  »هواي تازه«از جمله شعر . است گشته
  : كند خانماني و رنج كودكان چنين ياد مي گويد، از بي و نوميدانه سخن مي

سـه كـودك بـر سـريرِ     / اند، اكنون دو كودك بر جلوخانِ سرايي خفته«
   .)67: 1384شاملو، ( »و صد كودك به خاك مردة مرطوب/ فرش سرد گسن

  : نشيند هايي، تصوير پردرد آنان را به تكرار مي و در ادامه با استفهام
/ كنند تن گرم؟ يايِ آتش ميؤدو كودك بر جلوخانِ كدامين خانه با ر«

و صد كودك به نمناك كـدامين  / فرشِ سرد؟ سه كودك بر كدامين سنگ
  .)همان( »كوي؟

  : و در شعري ديگر
ــي  « ــان م ــپيان و برهنگ ــراي روس ــن ب ــم م ــلولين و /  نويس ــراي مس ب

و بـراي آنـان كـه    / براي آنها كه بر خاك سرد اميدوارنـد  /خاكسترنشينان
هـا را   ميان انسان بگذار خون من بريزد و خلأ./ ديگر به آسمان اميد ندارند

پيونـد  / آلـوده  هاي خواب نسانو آفتاب را به ا/ بگذار خون ما بريزد/ پر كند
   .)248: همان( »دهد

ماه در آذر ) سركوب مخالفانبراي ( شاملو اين شعر را در پي حملة ارتش شاهنشاهي
دردي  و كردستان سروده و نسبت به فقر و آوارگي آنـان اظهـار هـم    به آذربايجان 1325
  .است كرده 

اندوه مانند آتشـي اسـت كـه    ( »الحزن نار غير ذات ضياء«ابوماضي در شعري با عنوان 
  :كشد ، حالِ فرد تهيدست را چنين به تصوير مي)روشنايي ندارد

ـوي        يرعــي نُجــوم اللَّيــلِ لــيس بـِـه هـ
  

ــي     ــنَّ الرّائـــ ــاً بِهـِــ ــه كلَفـــ   و يخالـُــ
  

  )89: 2006ابوماضي، (    
 ،كه عاشـق نيسـت    كند، در حالي هاي آسمان را همراهي مي داري، ستاره زندهبا شب(

  .) اش او را متحير كرده ولي مخارج زندگي خانواده
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  :دهد ادامه مي او پس از ابياتي چند
  وارحمتـَــــــا للبائســـــــينَ فـَــــــإنَّهم

  

   ــاء ــنَ الأحيــ ـ ــبهم مـ ـ ــوتي و تَحسـ ـ   مـ
  

  )90: 2006ابوماضي، (    

خدا به حال فقرا رحم كند، زيرا آنان مردگاني هستند كـه جـزء زندگانشـان    : ترجمه(
  .)داريپن مي

 زيـرا  ،يابـد  موجوديـت نمـي   بنابراين با توجه به نظرية زالامانسكي، هيچ اثري در خلأ
 ـ در . سياسـي و اجتمـاعي روزگـار خـويش اسـت      اوضـاع ثير أانديشة ادبا پيوسته تحت ت

هـاي سياسـي    تنهـا در بافـت   نـاگزيريم متـون ادبـي را نـه    كـه  ديديم  يادشدههاي  نمونه
نگاه شـاعرانة   زيرا فقر و تنگدستي مردم، بر ؛بررسي كنيم اجتماعي، بلكه اقتصادي نقد و

  .ثير مستقيم داشته استأشاملو و ابوماضي ت
  اجتماعي -سياسيانتقاد از ستم و خفقان 

شاملو و ابوماضي نه به عنوان يك فرد، بلكه به منزلة صداي مردم جامعه، به سـرايش  
چنان كه در شواهد مثال آينـده  ، آنياجتماع - سياسيگويي فاعل اين آثار . اند شعر پرداخته

شدت تحت خفقان سياسـي و اجتمـاعي    كه به اي است ديده طبقة ستم بررسي خواهد شد،
هـاي پـيش از    سالاجتماعي  - سياسيبسياري از اشعار شاملو در شكوه از خفقان . قرار دارد

هـا   ، بـدان يـن ا كـه بعـد از   سـتيزانه دارد  لحني حماسي و ظلـم  ،برخي از آنها. انقلاب است
پرداخته خواهد شد و برخي مغموم و نااميدانه اسـت و شـاعر از فضـايي مملـو از خفقـان و      

از . يـد آ نمـي گويي شدت خفقان به حدي است كـه كـاري از كسـي بر    ؛راند اندوه سخن مي
   :گويد با زباني عاميانه و البته نمادين »شبانه«در شعري با عنوان  جمله
از صدا افتاده تار / اس اقا شيكستهطها تاريكن،  خونه/ اس بستهها باريكن، دكونا  كوچه«

   .)447- 446: 1384شاملو، ( »برن كوچه به كوچه مرده مي/ و كمونچه
ويـژه   ها، تاريكي منـازل و بـه   هاي تنگ و باريك، تعطيلي مغازه كه كوچه آشكار است

نماد خفقـان   ههمه و هم ،)كنايه از بدبختي ،سقف كسي خراب بودن( هاي شكسته سقف
. خوشـي  شـادي و دل  نبـود است و از صدا افتادن تار و كمانچه، نمـاد  اجتماعي  -سياسي

  .اشاره دارد شدگان توسط حكومت آن روزگار ها و كشته به تعدد اعدام جملة بعد نيز
 ها با تصويرآفريني هنرمندانه از خفقاني كه موجب سانسور سرودهاز در بسياري  شاعر
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  : از جمله. كشد ميبيان شده، فرياد برو عدم آزادي 
تـا هـر   / كه كتاب لغت نيز به بازجويان سـپرده شـد  / و چنين است و بود«

آرش را بـه شـاعران    و واژگـان بـي  / واژه را كه معنايي داشت، بـه بنـد كشـند   
معنـي سياسـي    به آزاده و بي/ گناه تقسيم شد ها به گنهكار و بيهو واژ/ بگذارند

تـرين   از بـي ارزش / و شـاعران / معني ناروا و بي/ معني و بي نمادين/ معني و بي
/ شيوه، ديگـر كردنـد  / كه بازجويان به تنگ آمده/ چندان واژه تراشيدند/ الفاظ

   .)613: 1384شاملو، ( »نفس جنايت شد/ از آن پس، سخن گفتن 
سـت  تيزانه اس طلبانه و ظلم نماد لغات غير حق »آرش واژگان بي«در اين شعر نمادين، 
. جويانه سرودن، عين جنايت اسـت  كه سخن گفتن و شعر حق و سخن از روزگاري است

از جمله در شـعري  . آور و پرخفقاني در اشعار ديگر او نيز ملموس است چنين فضاي رعب
  : بسيار معروف
موجي گـرم،  / چراغ قريه پنهان است/ بيابان را سراسر مه گرفته است«

در هـذيان  / بشكسـته  بسـته، نفـس   ه، لببيابان خست/ در خون بيايان است
   .)300: همان( »ريزدش آهسته از هر بند گرم مه، عرق مي

نمـاد روشـنايي،    »چـراغ «. كاري و عدم آشكارگي خـود، نمـاد خفقـان اسـت     با پنهان »مه«
يعنـي  . كـه البتـه اينجـا پنهـان اسـت      هدايت به سوي آزادي و گشـايش اسـت   روشنگري و

ديـده و خسـته    اي زخم اد جامعهنم »بيابان«ده تا روشنگر نباشد و خاموش نيست، اما پنهان ش
   .كشد رنج مي اند و در زندانِ روزگار را بسته كه با عدم آزادي بيان، گويي لبان او است

زيرا در جوامعي مانند ايران پيش از انقـلاب   ،نمادين و رمزآلود است شعر شاملو كاملاً
اغلب آراي سياسي خـود را بـا رمـز     گان متعهدسياسي خاص آن، نويسند به علت شرايط

آنان از اشارات بـراي توصـيف و بازنمـايي مسـائل اجتمـاعي و نقـد نظـام        . كنند بيان مي
هـاي ايـدئولوژي، ويژگـي     برند و استفاده از كنايات براي بيـان ديـدگاه   اجتماعي سود مي

بـه ايـدئولوژي    مـتن ادبـي  گونه كـه در   بنابراين نماد، همان. شود انكارناپذير آثار ادبي مي
  .)28-14: 1394تلطّف، ( كند چون عامل جنبش اجتماعي نيز عمل ميرساند، هم ياري مي

دهد و  ايت سر ميو خفقان موجود شكاجتماعي  -سياسياز اوضاع نابسامان  ابوماضي
  : مقدار است كه اديب آزاده در اين جامعه بي گويد به وضوح مي
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 ــ ــدر الأديـــبِ الحـ ــزَّ قـَ ــا عـ ــنَهممـ   رِّ بيـ
  

ــرمَمِ        ــي ال ــي ف ــدر الح ــزَّ قَ ــا ع ــا كَم   الّ
  

  )75: 2006ابوماضي، (    
طور كه موجود زنده، ميـان  همان. اديب آزاده در ميان ايشان ارجمند نيست: ترجمه(

  .)خاك ارزش ندارد
دارد و  بيـان مـي  ) عثمـاني ( اي، انزجار خـود را از حكومـت وقـت    ابوماضي در سروده 

  :كشد موجود را به تصوير مي خفقان و ظلم
ـــةٌ مــــا إن تُزَحــــزح أَحمقــــاً   و حكومـ

  

ــها حتـّــي تـُــوليّ أَحمقـــا       ــن رأسـ   عـ
  

ــــوي إرهاقنـــــا فَكأَنََّمـــــا ــــت سـ   وأبَـ
  

  كـُـــلُّ العدالـَـــةِ عنــــدها أن نُرهقــــا     
  

  )341: همان(    
كه اگر احمقي از رأس آن كنـار بـرود، احمـق ديگـري بـه       و حكومتي است: ترجمه(

. اين حكومت از هر چيزي تنفّـر دارد، جـز از كشـتن و نـابودي مـا     . گيرد جاي او قرار مي
  .)گويا عدالت از نظر او به معناي هلاكت و نابودي ماست

وجـه  ( هـا  در شعر زير، ستم و ويرانگري حكومت عثماني را به حملة ملـخ  شاعر اخير
مانند ) آفريني مرگ :وجه شبه( و بيماري وبا) آفت بودن و نابودي و ويرانگري بسيار :شبه
  :كند مي

  مـــا كَفَتنـــا مظـــالم التـُّــرك حتـّــي    
  

   باءـــو ــالجراد أوَ كاَلــــ ـــوا كـَـــ   زحفـُـــ
  

  )64: همان(    
عدالتي تركان، ما را كفايت نكرد، تا اينكه مانند ملخ يا بيماري وبـا   ستم و بي: ترجمه(

  .)پيشروي كردند
بـه وضـوح    از شـاملو و ابوماضـي   يادشـده هاي  ونهرسالت شعر متعهد كه در نم اصولاً

تلطّـف،  ( رود سياسي و اجتماعي بـه شـمار مـي    برابر وضع موجود مشهود است، طغيان در
يـن نيـز   ا طور كـه پـيش از  اساس نظرية زالامانسكي، همان برديگر از سوي  .)148: 1394

دبـي، اسـناد تـاريخي    گونه است كه آثـار ا باط تنگاتنگ ادبيات با اجتماع آناشاره شد، ارت
از شـاملو و ابوماضـي    يادشـده در بررسـي شـواهد مثـال    . رونـد  روزگار خود به شمار مـي 

سادگي دريافت كه در روزگار آنان، ستم پهلوي و ظلم عثماني حضور پررنگي   توان به مي
  .داشته، نظر دو شاعر را به خود جلب كرده است
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  ستيزي روشنگري و ظلم

آثار ادبي، مسـتقل از حيـات اجتمـاعي آنـان ميسـر نيسـت،        از آنجا كه درك افراد و
يكي خفقـان دوران عثمـاني و   ( اند شاملو و ابوماضي نيز كه هر دو تجربة خفقان را داشته

، بـا اميـد بـه بيـداري جامعـه، بـه روشـنگري        )ديگري خفقان پيش از انقـلاب اسـلامي  
كه بـه لحـاظ لحـن،     ايم مواجه ي از دو شاعر مورد نظردر اين بخش، با اشعار. اند پرداخته

هـر دو شـاعر،    عموماً فضاي شعر، مغمـوم و نااميدانـه نيسـت، بلكـه    . جنبة حماسي دارد
ت كنند، در راستاي نظرية زالامانسكي كه در مواجهه با معضـلا  ها را بيان مي هرچند ظلم

 ؛هنـد د و پاسـخي نيـز ارائـه مـي     حلحل خود را دارد، راهاجتماعي، هر اديبي پاسخ و راه
منفعـل   بدين ترتيـب . ستيزي قائلند براي خود رسالت ظلم سازي دارند و يعني قصد آگاه

. انـد  هـا قـد برافراشـته    در عرصة تـاريكي اجتماعي  -سياسينيستند، بلكه به عنوان فعال 
اند كه با وجود ظلم و ستم، هنوز هم اميدي بـه   روحي تازه دميده ،گويي در كالبد جامعه

  .دمبارزه وجود دار
چراغـي  «: سروده 1336كه در  از جمله شعري .بسيار دارد ،ين دست اشعارا شاملو از 

طور كه همان .)47: 1384 شاملو،( »روم من به جنگ سياهي مي/ به دستم، چراغي در برابرم
آن  اكنـون شـاعر بـر   . نماد روشنگري و راهنمايي اسـت  يز اشاره شد، چراغين نا پيش از

او . روزي اسـت، بشـتابد   كه نماد ظلم و ستم و سـيه  ه جنگ سياهيبا اين چراغ ب تا است
كه نماد روشني و  دهد عرانه، نويد طلوع خورشيدي ميگرايي شا با اين روشنگري و تخيل

  : زدوده شدن سياهي و پليدي حاكم است
و / انـد  بـاز ايسـتاده  / وآمـدها  از كشـاكشِ رفـت  / هاي خسـتگي  ارهگهو«

  .)همان( »كند هاي خاكسترشده را روشن مي كهكشان/ دي از اعماق،خورشي
  : دهد شاملو در واپسين سطور همين شعر ادامه مي

زنگـارِ روحـم را   / چراغي در دسـت، چراغـي در دلـم   / خيزم برمي/ من«
   .)48: همان( »زنم صيقل مي

شود، نمادي  روح او زدوده مي چراغي كه در دل شاعر روشن شده و نيز زنگاري كه از
خـورد،   صـيقل مـي   آنگاه كه آيينـة روح شـاعر  . با ستمبه پيروزي در مبارزه از اميد  است
مقابل ديگر افراد جامعه قـرار دهـد، تـا انعكاسـي از خـود را ببيننـد و        تواند آن را در مي



118 
   1398 پنجاه و پنجم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

ابـديتي  / تا بـا تـو  / گذارم ات مي ي برابرِ آينها آينه«: دريابند كه در اين مبارزه تنها نيستند
، تحقّـق  بسـته  و جـاودانگي كـه شـاعر بـدان دل    ايـن ابـديت    .)48: 1384 شـاملو، ( »بسازم
  . اجتماعي اوست -هاي سياسي آرمان
كـه نمـاد روشـنگري و     ي در دسـت »فـانوس «شـاملو بـا    ،در شعر روشنگرانة ديگري 
يعنـي   را، كه بـا نگـاهي نمـادين    »ها پشت شيشه«مردم  »آهاي« سازي است، با فرياد آگاه

انـد و از رويـدادهاي جامعـه دوري     شـان سـاخته   ي شخصـي هـا  خود را محصـور دغدغـه  
معـه و  در معنـاي نمـادين آن، عنصـري از جا   - »خيابـان «سازد كه بـه   اند، آگاه مي گزيده

  : نگاه كنند -رويدادهاي اجتماعي و سياسي
اين بانگ بـا  / گشتم ميان كوچة مردم/فانوس برگرفته به معبر درآمدم«

   .)329: همان( »ها به خيابان نظر كنيد هاز پشت شيش!/ آهاي لبم شررفشان؛
آور سياسـي و اجتمـاعي،    كار شاملو در مواجهه با تنگناهاي خفقـان بنابراين پاسخ و راه

چنين زباني براي عبـور  . شود سازي مردم و روشنگري است كه با زباني نمادين بيان مي آگاه
  .)148: 1395پرور،  ونقان( از سد سانسور و خفقان از خصايص برجستة شعر متعهد است
را  دانـد و مـردم   ترسـوها مـي   ابوماضي نيز در ابيات ذيل، سكوت در برابر ظلم را كـارِ 

  :خواند ميروشني به قيام و شورش فرا به
ــا  ــع حمانـــ ــا و ريـــ ــيم أَحرارنـــ ــ   ضـ

  

   ــاء ــمت للجبنــــ ـــ ــكَتنا و الصـ ـــ   و سـ
  

ــا   ــةَ عنـّــ ــ ــف المذَلَّـ ــ ــةً تَكشـ   نَهضـَــ
  

  ــالَ نَوم ــقاءفلََقـَـــد طــ ـ ــا فــــي الشَّـ   نــ
  

  )20: 2006ابوماضي، (    
شود، در حـالي كـه مـا     هاي ما پرخطر مي شود و خانه به آزادگان ما ستم مي: ترجمه(

. تا اين خواري را از ما بزدايد شورشي نياز است. ت، كار ترسوهاستسكوت كرديم و سكو
  .) همانا خواب ما در فلاكت و بدبختي به درازا كشيده است

  : راند هاي آن سخن مي چنان از اين قيام و ويژگيابيات بعد نيز همشاعر در 
ــا   ــونَ إِلَينـــ ــت العيـــ ــ ــةً تلَفـ   نَهضـَــ

  

     ــلاء ــ ــرُّ بـ ــبلاء شـــ ــوف الـــ   إنّ خـَــ
  

ــا  ــوس مناهـــ ــغُ النُفـُــ ــةً تَبلـُــ   نَهضـَــ
  

   ــاء ــي الهيجـــ ــتاقَةٌ إلـــ ــي مشـــ   فَهـِــ
  

  )همان(    
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 ،همانـا تـرس از بـلا   . زدسـا  ها را به مـا معطـوف مـي    كه چشم جنبشي است: ترجمه(
رسـند، زيـرا ايشـان،     كه در آن مردم به آرزوهايشان مـي  جنبشي است. بدترين بلاهاست

  .) مشتاق جنگ و پيكارند
بر اساس ديدگاه زالامانسكي كـه هـر اديبـي در رويـارويي بـا معضـلات        بدين ترتيب

ه با ظلـم موجـود   كار ابوماضي در مواجه اجتماعي، شيوه و پاسخ خود را دارد، پاسخ و راه
  .است ، پيكار و مبارزهدر جهان عرب آن روزگار، فقط قيام

بار روشنگري خود را به مردم مصر معطوف  اين، »مصر و الاحتلال«ابوماضي در قصيدة 
  :سازد مي

ــا   ــوم النّيامــ ــرَخُ القـَـ ــي أستَصــ   خلَِّنــ
  

ــاما      ــرَ أن تُضــ ــي لمصــ ــا لا أَرضــ   أنَــ
  

  )48: 2006ابوماضي، (    
 :انـد، فريـاد بـرآورم و بگـويم كـه      تهبگذاريد بر سر قومي كه به خواب فرو رف: ترجمه(

  .) مورد ظلم و ستم واقع شود مصركه راضي نخواهم شد 
سرتاسر جهـان عـرب   اجتماعي  -سياسيهاي  در روند دگرگوني معمولاً تحولات مصر

ايـن كشـور    ويژه اينكـه ابوماضـي مـدتي از عمـر خـود را نيـز در       به .تأثيرگذار بوده است
  .داردگذرانده، مصر براي او اهميت خاصي 

ستيزي، پاسخ بسيار هدفمند شاملو و ابوماضي در مواجهه با ظلـم و   روشنگري و ظلم
در مواجهـه   شاعر يا نويسنده بر اساس نظرية زالامانسكي نيز. ستم پهلوي و عثماني است

، پاسخ و رويكردي دارد كـه آن  نوع از انواع ادبي با مسائل سياسي و اجتماعي، فراخور هر
انگيـزي و لطافـت ذات    خيـال كـه  ديـديم  . سازد را به مدد صنايع ادبي و بياني منتقل مي

پاسخ دو شاعر مورد نظر در برابر ظلـم، منفعلانـه و داراي لطافـت     تا شعر نيز باعث نشده
املو بـه جهـت   رويكرد ش اند، هرچند اصولاً دو رويكردي فعالانه را برگزيده بلكه هر ؛باشد

تـر و   و مبـارزات حـزب تـوده در آن روزگـار، بسـيار قاطعانـه       ثيرپذيري از گفتمان چپأت
 . تر از ابوماضي است كوبنده

  خواهي و آزادي آرمان

هـا و   هـر دو شـاعر، آزادي اسـت و تمـام تـلاش     اجتمـاعي   -سياسـي آرمـان   در واقع
مبـارزه در راه آزادي،  دعـوت بـراي   . شـود  هاي ايشان به همين آرزو خـتم مـي   روشنگري
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ظلـم و   اجتمـاعي  -سياسـي كاري است كه هر دو شاعر در مواجهه با معضـل  پاسخ و راه
در بيـان مفهـوم آزادي، لحنـي حماسـي،      لحـن هـر دو شـاعر نيـز    . دهنـد  ائه ميستم ار

سـتين آن و  زندان در معناي را( آزادي هر محبوسي، شاملو. برانگيزاننده و قهرمانانه است
هـاي   را پشـت پلـك   )اجتماعي -سياسييعني حبس در خفقان  ي مجازي آننيز در معنا

انـداز   خواهي در فضا طنـين  گويي با هر پلك زدن، فريادي از آزادي .بيند يكايك مردم مي
  ): كنايه از بسياري و كثرت اين فريادها( شود مي

بـه لبـان   / كـه آزادي را / ستفرياد كدام زنداني/ پسِ پشت مردمكانت«
   )722: 1384شاملو، ( »كند؟ گل سرخي پرتاب مي/ دهبرآماسي

سياسي آن  ، مبارز)1352 -1322( »خسرو گلسرخي«به  »گل سرخ« عبارت همچنين
ين تـوان چن ـ  مـي  شناسـي  همچنين از ديد زيبـا . مسلك شاملو نيز ايهام دارد مروزگار و ه

شم، داخـل  حدقة داخل چشم، به زنداني مانند شده كه مردمك چ تصويرآفريني كرد كه
 .هاي زندان است ها نيز چونان ميله آن زنداني شده، مژه

مخاطبان اين اشعار نـه   كه بايد گفت. نمايد ظاهر كودكانه مي برخي از اشعار شاملو به
زبـان  . كنند سپري مي آور پس از كودتا را اند كه دوران خفقان سالاني بلكه بزرگ ،كودكان

اي است كه شاعر بتواند از پشت سد عظـيم سانسـور    واقع حربه گونه اشعار دركودكانة اين
خـاني   امن( اند ترفندي كه ادبايي ديگر چون صمد بهرنگي نيز از آن سود جسته. عبور كند

كـه   »پريـا «ظـاهر كودكانـة     گونه و بـه  شاملو در شعر عاميانه، روايت .)148: 1395و خوجه، 
  : كشد ادي را چنين به تصوير ميشدت از عناصر نمادين برخوردار است، رهايي و آز  به

/ ظلمتو داغونش كـنن / بزنن به جون شب/ كه مشعلا رو وردارن/ الان غلوما وايسادن«
دسـت همـو   / سـكّة يـه پـولش كـنن    / به جايي كه شـنگولش كـنن  / وارد ميدونش كنن

   .)199: 1384شاملو، ( »دور يارو برقصن/ بچسبن

دست ظالمان است، از بـازي كودكانـة    داستان پريا كه نماد اسارت و بردگي مردم در
نمـاد   »عمـو زنجيربـاف  «و » داران بـرده « ،در ايـن شـعر  . الهام گرفته است »باف عمو زنجير«

انـد و اينكـه    ديـده  نماد مردم سـتم  »پريان«حكومت ظالم، غلامان و در بخشي از داستان، 
يعنـي مـردم    ؛شود روزي فرا خواهد رسيد كه آزادي حاصل مي ،سرانجام در آرمان شاملو
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و گونـه بـا آواز   زنند و اين چرخ مي »عمو زنجيرباف«ديده با شادي و پيروزي، گرداگرد  ستم
را ) نماد جامعة آن روزگار( چنين شاملو فضاي شهر داستانهم. كنند فرياد، او را رسوا مي

ين و پايان خوش آزادي، چن ـ) كاران نماد ستم( »داران برده«نيز با آرزوي پيروزي مردم بر 
  : كشد به تصوير مي
دارا  بـرده / شن در برجا وا مي/ ]دونين پريا آخ نمي[ تو شهر ماعوضش «

   .)198: 1384شاملو، ( »شن رسوا مي
علاوه بر رسالت سياسي اجتماعي خود، بـه   يادشده،آشكار است كه شاملو در شواهد 

در مجمـوع   گرايـي و  رسالت شاعري و هنري خويشتن نيز كه همانا تصويرآفريني، تخيل
 بـاره يعنـي بـا رويكـرد نظريـة زالامانسـكي در     . آفريني است نيز وفادار مانده است زيبايي

يـن دسـت   ا آفرينـي هنـري، اشـعار منتقدانـة او از     بهره از زيبايي برخي آثار اجتماعي بي
  .هاي ادبي است مشحون از هنرنمايي بلكه ،نيست

  :رمانانه به تصوير كشيده شدهقه چنين حماسي و ر شعر ايليا ابوماضي نيزآزادي د
  للَمــوت أجمــلُ مــن عــيشِ علــي مضَــضٍ

  

  ــــــدم ــــةِ عـ   انّ الحيـــــاةَ بـِــــلا حريـ
  

  )46: 2006ابوماضي، (    
همانـا زنـدگي   . راستي كه مرگ، از زندگي در سختي و تنگـا، زيبـاتر اسـت   ب: ترجمه(

  .) بدون آزادي، برابر با نيستي است
گي منهاي آزادي، تمامي مفهـوم زنـده بـودن را از دسـت داده     ديدگاه ابوماضي، زند در

 ماضي تا بدانجا داراي اهميت اسـت مقولة آزادي در آثار ابو .است و مرگ برآن رجحان دارد
  : كه ابياتي از آن چنين است را نيز بدان اختصاص داده »حرية«كه شاعر، يك قصيده به نام 

ــن   ــ ــعِ و لكـ ــةُ الجميـــ ــي امُنيـــ   هـــ
  

ــ   ــريةِأرَهقتَـــــ ــةُ البشـــــ   ه الطبَيعـــــ
  

ــراًّ   ـ ــرء حـ ـ ــقَ المَـ ــب أن يخلـَـ   و عجيــ
  

ـــــةَ   ـــــه الحريـ ـــــأبي لنفَسـ   ثـُـــــم يـ
  

  )66: همان(    
شـگفتا  . كنـد  بدان سـتم مـي   آرزوي همگان است، اما سرشت آدميآزادي، : ترجمه( 

  .) زند انساني كه آزاد آفريده شده، خود از پذيرش آزادي سر باز مي
دانـد،   بوماضي تنها سياست و سياسيون را در سلب آزادي مردم مقصـر نمـي  بنابراين ا

بلكه پاسخ او به معضل اجتماعي سياسي خفقان و عدم آزادي، آن است كه آدمـي، خـود   
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محبـوس سـاخته و    هـا  روي از نياكان و تـرس از پديـده  را در زندان باورهاي نادرست، پي
بايسـت ابتـدا ايـن     پـس مـي   .است شيدهبه بند ك ود را با افكار نادرست خويشآزادي خ

  . بندها را از افكار خويشتن بگسلد
خواهانـة هـر دو    هايي و آرمانپاسخ ن كه توان گفت با بررسي شواهد مثال يادشده مي

كـه يكـي دچـار    - موجود در روزگار خود اجتماعي -سياسيدر مواجهه با معضلات  شاعر
مبـارزه و   -كند دست و پنجه نرم مي هلوي است و ديگري با ستم عثمانيخفقان دوران پ
انــداز آزادي اســت و ايــن همــان پاســخ يــا رويكــردي اســت كــه از نظــر  ترســيم چشــم

خصي، در بيني ش شناسي ادبيات، سرانجام هر اديبي فراخور نوع ادبي و البته جهان جامعه
  .ارائه خواهد داد مواجهه با سياست و جامعه

  
  گيري نتيجه

اضـي دوران خفقـان و سـتم سياسـي و اجتمـاعي را تجربـه       احمد شاملو و ايليـا ابوم 
محبـوس شـده و    هاي سياسـي در دورة پهلـوي   فعاليت سبب  كه شاملو به چنان ؛اند كرده

هـر دو  . است  به عنوان يك منتقد سياسي، درگير ظلم و ستم عثمانيان بودهنيز ابوماضي 
شـته، شـاعراني دردآشـنا و    به مردم و جامعة خود نيز احساس تعهد و مسئوليت دا شاعر

انـد و   اند كه فقر، درد و رنـج و مظلوميـت مـردم خـود را درك كـرده      منتقداني اجتماعي
بـراي خويشـتن، جايگـاه     وانـد   مفاهيم اين دريافت را در اشعار خود بـه تصـوير كشـيده   

  . اند سازي نيز قائل بوده، در بيداري مردم كوشيده روشنگري و آگاه
اي از جامعـة   كه پديدآورندة اثر ادبي، نماينـدة طبقـه   اسي ادبياتشن از ديدگاه جامعه

ديـده بـه آفـرينش ادبـي      به عنوان نمايندة طبقة مظلـوم و سـتم   خود است، هر دو شاعر
گـرا،   هـاي چـپ   ديـدگاه علاوه بر تجربة ستم در جامعه، بـا توجـه بـه     شاملو ؛اند اختهپرد

ابوماضي كه افزون بر درك ظلم و  .است پيوسته خود را زبان گوياي طبقة محروم دانسته
اي از آن طبقـه بـه    ستم جامعه، خود نيز رنج فقر را متحمل شـده و بـه عنـوان نماينـده    

رنج و فقر مردم و آرمـان آزادي از ديگـر    مفاهيمي چون. رداخته استسرايش آثار خود پ
ي بـه  ادسـخن از آز  وقتـي بسيار مهم در شعر ايشان اسـت و  اجتماعي  -سياسيمفاهيم 
   .شود كاملاً حماسي و قهرمانانه مي آيد، لحن دو شاعر ميان مي
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شناسي ادبيات، همواره ميان اثـر ادبـي و جامعـه، داد و سـتدي برقـرار       بر پاية جامعه
از اجتمـاع و   بسـيار شاملو و ابوماضي، علاوه بر آنكه در ايجـاد آثـار ادبـي خـويش      .است

چنين بر ادبيـات مـيهن خـويش نيـز     اند، هم ثير پذيرفتهأسياست حاكم بر روزگار خود ت
بـه عنـوان شـاعري متعهـد بـه       -گذار شعر سـپيد  بنيان- كه شاملو اند؛ چنان گذار بوده ثرا

عـرب   اجتماع، سرمشق شاعران معاصر است و ابوماضي، شيوة شـعر متعهـد او در جهـان   
انـد   كرده ياد از وطن خود با شيفتگي و علاقه همچنين هر دو. مورد توجه و پيروي است

هاي مهاجرت، خواه ماننـد ابوماضـي كـه اغلـب زنـدگي       بيان رنج و گلايهكه و بايد گفت 
هـاي   چـون شـكوه  ه، عيني و بيرونـي باشـد و خـواه هم   خود را در هجران از وطن گذراند

شاعرانة شاملو از جلاي وطن كه مدت بسيار كوتاهي تجربـة مهـاجرت داشـته، ذهنـي و     
گوياي وطني اسـت بـا اوضـاع بسـيار بـد       ،ل بسان سندي تاريخيحا دروني باشد، به هر

نان از دوري چناگزير به ترك آن است و البته همكه شاعرِ شيفتة آن،  اجتماعي -سياسي
  .يا حتي تصور اين هجران، در رنج و سوز و گداز اين دلدار

سـوي  شـده از  نـوع ادبـيِ آفريـده    شناسي انواع ادبي، هر در تبيين جامعه زالامانسكي
 از. دانـد  حل او در مواجهه با معضلات اجتماعي مـي يا نويسنده را حاوي پاسخ يا راه شاعر

شاملو  ،طور كه در شواهد مثال يادشده از شاملو و ابوماضي مشهود بودين ديدگاه، همانا
پاسـخ قـاطع    ،بدون چنين ديدگاهي، همواره هر دوگرايانة خود و ابوماضي  با ديدگاه چپ

زمينـة مبـارزه را روشـنگري و     دو شاعر، پيش هر. دهند را ارائه مي »ستيزيلممبارزه و ظ«
كه آنان براي انتقال مفـاهيم   آنو لطافت ذاتي  »شعر«نوع ادبي . دانند سازي مردم مي آگاه

ويژه شاملو در بسياري ديگر از انواع ادبي نيز آثـاري   هرچند به( اند و عواطف خود برگزيده
يـك   ، موجب پاسخ و رويكرد منفعلانة هـيچ )اضر بررسي شعر اوستمقصود مقالة ح ،دارد

قـدرت   ثيرپذيري از ايدئولوژي چـپ، أت دليلرويكرد شاملو به  اما اصولاً ،از دو شاعر نشده
تـر از   تر و كوبنده و تبليغات بسيار گستردة حزب توده در آن روزگار، بسيار تندتر، قاطعانه

  .ابوماضي است
دو شاعر بر اساس نظرية زالامانسكي، اسـنادي تـاريخي از    هر اجتماعي -سياسيآثار 

هلـوي و  نمـاي سـتم پ   آيينـة تمـام   ،روند كه يكي هر دو اديب به شمار مي روزگار زندگي
 ستيزي و مبـارزه بـا فقـر    ظلم ،براي مثال. اي از تاريخ است برههظلم عثماني در ، ديگري
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رسـي شـد، ماننـد اسـنادي تـاريخي      كه در متن مقاله، شواهد مثالي از اين موضوعات بر
   .بيانگر شرايط نابسامان عصر پهلوي و روزگار عثماني است

بر اساس نظرية نقد محتواها از زالامانسكي، درست است كه آثار برخي  ديگر از سوي
گرايي و تصويرآفريني شاعرانه تهـي   اما گويي از تخيل ،ادبا حاوي مضامين اجتماعي است

 شاملو و ابوماضـي در مـتن مقالـه    اجتماعي -سياسيبا بررسي اشعار اما  .بهره استيا كم
. هاي شاعرانه اسـت  آفريني مورد بحث، مشحون از زيبايي شاعرِ اشعار هر دو كه بايد گفت

اند، بلكـه ايـن    به عبارتي هر دو شاعر، تنها به تجربة شخصي خود از جامعه بسنده نكرده
شـعر متعهـد شـاملو بـه     . انـد  ادبي عرضه داشته تجربه را خلاقانه و هنرمندانه به مخاطب

 -كـه مهـاجرت را برگزيـد   - جهت حضور او در فضاي پرخفقان پهلوي، بيش از ابوماضـي 
هاي شـعر متعهـد اسـت و     واقع زبان رمزآلود از ويژگي در. داراي نمادها و استعارات است

   .رود راهي براي عبور از ديوار سانسور و خفقان به شمار مي
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  . تهران، نامك

و نزار  مقايسة عشق پدرانه در شعر احمد شاملو«) 1397( منش و مهدي نيك نسايي، طيبه جعفري گل
ماره دانشگاه سيستان و بلوچستان، ش نامة ادب غنايي، پژوهش، »اريك فروم يقباني با تكيه بر آرا

  .72-53 ص، ص 30
   .كبير هاي شعري معاصر فارسي، تهران، امير جريان) 1384( پور چافي، علي حسين

نامة ادبيـات  لفص ـ زاده، ، ترجمة فرزانه علوي»تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي«) 1391( رماك، هنري
  .73-54 ص، ص6ماره ، ش)فرهنگستان نامة نامة ويژه( تطبيقي

نامة فصـل ، »جلوه رمانتيسم مثبت در آثار سهراب سپهري و ايليـا ابوماضـي  «) 1386( فكر، كبري روشن
  . 150-135 صص ،13 مارهارسي، دانشگاه آزاد مشهد، شزبان و ادبيات ف

معاصـر؛   شناسـي ادبيـات  جامعـه  در اساسـي  ايمرحلـه  محتواها، بررسي) 1377( هانري زالامانسكي،
  .پوينده، تهران، نقش جهان محمدجعفر ادبيات، ترجمة شناسيجامعه بر درآمدي

  .21-19، صص 5و  4 مارهة بايا، شنام ، ماه»شمار احمد شاملو سال«) 1378( سركيسيان، آيدا
 .، تهران، نگاهاپ ششممجموعه آثار، دفتر يكم؛ شعرها، چ) 1384( شاملو، احمد

 .، بيروت، دار صادربع الثانيايليا ابوماضي، ط) 1965( شراره، عبدالّطيف
  .ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن) 1380( شفيعي كدكني، محمدرضا

  .، تهران، آگه)بخش شعر منثور( موسيقي شعر) 1392( ---------------------
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پژوهـي،  نامة ادب، فصـل »ادبيات شناختيجامعه نقد هاينظريه سير«) 1387( عسگري حسنكلو، عسگر
 .64-43، صص 4 مارهدانشگاه گيلان، ش

  .27-16، صص 10 و 9 مارهنامة گوهران، ش، فصل»نامة احمد شاملو ويژه«) 1384( عظيمي، محمد
  .بيروت، دارالجبلِ ،بع الثانيط ،2لد الجامع في تاريخِ الادبِ العربيِ الحديث، ج) 1995( الفاخوري، حنّا

نقش اجتماعي سياسي ادبيات در ايران معاصر، ترجمة : مناديان قيامت) 1395( رضا پرور، محمد قانون
  .مريم طرزي، تهران، آگه

نگاهي تطبيقي به شعر احمد شاملو و احمد مطر؛ با رويكرد تحليل «) 1396( رانديگكبوتري، جواد و 
نامة مطالعـات ادبيـات تطبيقـي، دانشـگاه آزاد     فصل، »شناختي بر پايه نظرية شخصيت فرويد روان

 .29-9 صص ،44 مارهجيرفت، ش
، ترجمـة محمـدجعفر   )شناسـي رمـان   دفاع از جامعـه ( شناسي ادبيات عهجام) 1381( گلدمن، لوسين

  .پوينده، تهران، هوش و ابتكار
گرايانـة مهـدي    بررسي و مقايسة اشعار اجتمـاعي و انسـان  «) 1391(نيا، ناصر و فائزه رحيمي  محسني

، 6شـمارة  ، فصلنامة ادبيات تطبيقي، دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان،   »اخوان ثالث و ايليا ابوماضي
 .186-161 صص

فَةِ ايليا ابوماضي بينَ الشرقِ و الغربِ في رِحلَـةِ التَشَـرُّد و ا  ) 1977( المعوش، سالم ، يـةِ و الشّـاعر  لفلَسـ
  .بيروت، دارالمنالِ

متنـي اشـعار متعهـد شـاملو در      متنـي و درون  واكـاوي بـرون  «) 1395( رانديگپايين، مصطفي و  ملك
 ماره، شبيستمپژوهي ادبي، دانشگاه علامه طباطبائي، سال  نامة متنل، فص»هاي بيست و سي دهه
  .97-67، صص 69
  .، تهران، نيلوفر5لد تاريخ نقد جديد، ترجمة سعيد ارباب شيراني، ج) 1383( ولك، رنه

  .منالِ، بيروت، دارالبيةِالعرَ لنَهضَةِبحوثٌ في الادَبِ العربيِ الحديث دارا) 1994( هداره، محمدمصطفي
  


